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نرگس جودکی| »ریزش کوه در منطقه هفت 
اهــواز.« »دو کودک جان دادنــد.« اهواز کوهی 
از مشــکلات دارد که هرازگاهی بر سر ساکنان 
بافت فرسوده آوار می شــود. بارانش یک نم و دو 
نم نیست. آســمان یک دل سیر می بارد و رودی 
از فاضلاب و زباله در سراشیبی کوچه های تنگ 

محله های قدیم روان می شود. 
کوچه های تنگ، خانه هــای کوچک و متراکم 
و جمعیتِ زیاد. منطقه  هفت اهــواز چند محله  
شــبیه به هم دارد؛ کوی رمضــان، عامری)اهواز 
قدیم(، آســیا آباد، کــوی آل  صافــی، چهارصد 
دســتگاه، زیتون کارگری و منبــع آب که یک 
محوطه  باستانی اش چند  سال پیش در دل یکی 

از تپه ها نمایان شد. 
با وجــود بقعــه علــی مهزیــار، قبرســتان 
لهســتانی ها، بافت قدیمــی عامــری و منازل 
کارون، منطقه هفت  بخشی از تاریخ شهر است، 
فراموش شده در قلب مناطق نفتی، سایه  به سایه 
شــرکت نفت کارون و لوله ســازی خوزستان و 

کارخانه کربن.
رود کارون هم از این جا می گذرد؛ از متن شهر 
که همیشــه شکل و شمایل حاشــیه را داشته و 
دارد.۷۰ درصد بافت شــهری منطقه فرســوده 
است.ســرانه فضای ســبز برای جمعیتی حدود 
۱۵۰هزار نفر کمتر از چیزی است که طرح جامع 
شهر پیشنهاد داده است. منطقه هفت وسیع تری 
از منطقه هشت است با تراکم جمعیت بیشتر اما 

از خدمات شهری بی بهره تر.
محله ها بی برنامه ساخته شدند، خود رو بودند 
و سال هاست خبری از اصول و قوانین شهرسازی 
در آنها نیســت. هر چند درست در روزی که کوه 
فرو ریخت، معاون عمرانی استانداری خوزستان 
گفت برای جابه جایی خانه های در معرض خطر 

در اهواز برنامه ویژه داریم.
محله های تکراری، مشکلات دوباره

بر دیوارهای بیســت متری آســیا آباد و زیتون 
کارگــری هشــدارهایی درباره  عواقــب اعتیاد 
نوشــته اند. یکی از اهالی می گوید که »یک مرکز 
نگهداری معتادان و مبتلایان به بیماری ایدز هم 

داریم.«
بــازار منطقه در خیابــان پنجــم )لین پنج( 
اســت. بوی فاضلاب به اســتقبال می آید. وقتی 
هوا می گیــرد و احتمال باران اســت، زباله های 
درشــت را از جوی ها جمــع می کنند. مصطفی 
دوربین را که می بینــد رو ترش می کند که لازم 
نیســت درباره  مشــکلات ما چیزی بگویید. »ما 
فراموش  شــده ایم. کار شــما هم فایده ای ندارد 
جز این که بیشــتر اذیت مــان می کنید.« چند 
تشک مبل خیس خورده در آب لجن را تیر چراغ 
برق گذاشــته اند. مردی در دهانه  تنگ کوچه ای 
پلکانی نشســته، فریاد می زند کــه بیایید خانه  
مرا ببینید. وانتیِ ســبزی فروش سر می رسد. در 
بلندگو فریاد می کند که از من هم عکس بگیرید. 
محله شلوغ می شــود. زن ها چادر به سر کشیده، 

به کوچه می دوند.
به  زحمت می شــود در کوچه  باریک پله های 
یکی در میان خــراب را بالا رفــت. لوله  آبی در 
وســط کوچه مزاحمت تردد را سخت تر می کند. 
آب لوله هایشان ساعتی وصل می شود و به نوبت. 

»برق داریم، اما گاز مشترک است.«
هر خانواده سه چهار بچه دارد. پلکان به راست 
می پیچد، کوچه ای باریک تر و باز پلکانی که در ته 
بن بست به چند در می رسد. »به همه جا شکایت 
کردیم؛ برای ایــن وضع زندگی. ما با زجر زندگی 
می کنیم. سی سال اســت که اینجاییم اما هیچ 
چیز تغییری نکرده.« بــاران که بیاید و راه جوی 
بسته  شــود، آب راه می گیرد به ســمت خانه ها. 
خوزستان استان پرآبی است. موهبتی که اهالی 
این محله ها را خوشــحال نمی کنــد. »هزار بار 
آمدند اما هیچ کاری نکردند.« بشــکه های  آب را 

از همین کوچه ها بالا می برند.
حســن فکر می کند اگر او هم پرده را کنار بزند 
و مصیبت خانه اش را نشــان دهد، شاید گره ای از 
مشکلاتش باز شود. اتاقی 3۰ متری که کف اش 
سقف خانه  پایینی است. سقفش حیاط خانه ای 
دیگر. »این دیوارها را ببینید نم داده. همســایه 
می گوید از خانه ما نیست. حمام و آشپزخانه مان 
مشترک است.« پســرکی روی فرش رنگ پریده 

چشــم دوخته به تلویزیون؛ موش و گربه با دوبله  
عربی. برادر چند ماهه اش می ســرد و خود را به 

حیاط می کشاند.
تا چند هفتــه دیگر کولر را بــا پارچه  متقال و 
تلق می بندند، تا جنگ دوباره با نیزه های آفتاب. 
»ما گاز مشترک داریم، اما همسایه  بالاسری مان 

کپسول می خرند.«
زن لباس های بچه ها را از روی رخت می چیند. 
»مستاجر بودیم در بیست متری، بعد این خانه به 
تورمان خورد. طلایــم را فروختم و با پس اندازی 

که داشتیم این جا را خریدیم. ناشکر نیستیم.«
در خیابــان اصلی جوان هــا ایســتاده اند به 
اعتراض. »چهار  سال پیش آســفالت را کندند، 
لوله زندند ولی نیامدند تمامش کنند. مشــکل 
اصلی فاضلاب اســت. باران کــه بیاید زن و بچه 
نمی توانند از خانه بیرون بیایند.« زنی در پیاده رو 
لاشه  یک موش مرده دیده. چه از این مستندتر. 

صدا می زند بیایید این جا را ببینید.
»چهل  سال اســت مردم بالا آب ندارند. برای 
ترافیــک این جا هــم کاری نکردند. شــما هم 
کارهای تکــراری انجام می دهیــد. الان بروید 
کیانپــارس ببینید چقدر با این جــا فرق داره در 
حالی  که فقط ۱۰دقیقه فاصله داره؛ همین بغل 

است.«
کارشناسانی که نابرابری اجتماعی در شهرک 
نفت، گلســتان و حصیرآباد را بررســی و تحلیل 
کرده اند، می گویند بیشترین نابرابری با اختلاف 
میانگیــن ۱.۵4 بیــن دو محله  شــهرک نفت و 
حصیرآبــاد و کمترین اختلاف بین گلســتان و 

حصیرآباد با میانگین ۰.66 وجود دارد.
آنهــا می گویند که »قرار گرفتن این شــهرک 
مسکونی مدرن در برابر محله های حاشیه نشین 
که بی برنامه ایجاد شده و گسترش یافته اند، تضاد 
کالبدی فاحشی را در شــهر به نمایش گذاشته. 

تفکیک کارکنان مشاغل گوناگون در شهر اهواز 
شرایط را برای قشربندی اجتماعی فراهم کرده 
است. جداســازی محله های مسکونی و زیستی 
کارکنان شــرکت نفت و امتیازات صنفیِ در نظر 
گرفته شده برای این قشــر از جامعه از پهنه های 
وســیع کانون های زیســتی برنامه ریزی نشده، 

موجب بروز نابرابری اجتماعی شده است.«
داستان یک  شهر

اهواز شهر ۱۰ساله و ۵۰ ساله نیست. داستان 
این شهر از رمان های دهه چهل قدیمی تر است. 
تا روزگار ایلامیان و ساســانیان عقب بروید؛ هر 
چه دورتر شــکوفاتر. کشــتی ها بــر کارون بار 
می انداختند تا شکر، بافته های پشمی و جام های 
دیبا به هند و چین ببرد. ابن البشــار مقدســی 
سده  چهاردهم به خوزســتان گذر کرد. »زمین 
خوزســتان مس، گیاهانش زر است؛ میوه هایش 
خرما، زیتــون، ترنج، انار و انگــور و محصول آن 
دیار گندم، برنج و نیشکر می باشد.« مادام دلافوا 
نوشــته اســت که »زمین خوزســتان به قدری 
مستعد کشــت و زرع اســت که اگر خوب شخم 
بخورد و به موقــع آبیاری شــود، در بهره آوری 

بی نظیر است.«
سال ها بعد در این زمین مستعد نفت جوشید. 
اقتصاد صنعتــی جای کشــاورزی و بازرگانی را 
گرفت. نفت که در چاه های مســجد ســلیمان 
فروکش کرد و مرکزیت را به اهواز دادند. محلات 
نیوســایت و کارون را توســعه دادند. فرودگاه و 
راه آهن رونــق گرفت. انگلیســی ها قراردادهای 
طولانی نوشــته بودند و برای ماندن برنامه دراز 

مدت داشتند.
پیدایش حوزه هاي نفتی در خوزستان، اطراف 
اهواز و عبور لوله هاي نفتی به اســتان های دیگر، 
نیاز شهر به کارگران ساده، متخصص و مهندس 
را افزایــش داد. در دوره ســال های 4۵ تــا ۵۵ 

خوزســتان یکی از قطب هاي مهاجرپذیر شــد 
و گران شدن قیمت نفت در  ســال ۱3۵3 به آن 
دامن زد. با تأسیس شــرکت نفت، پتروشیمی، 
کارخانه نورد و لوله سازي اهواز شهر مهمی شد و 
جمعیتش از 322 هزار در سال 4۵ به 489 هزار و 

۷9۵ نفر رسید. 
یافته هاي حمید ماجدي و کورش لطفي نشان 
مي دهد که 3/4۱ درصد از ساکنان سکونتگاه های 
غیررســمی به امید پیدا کردن شــغل مهاجرت 
کرده انــد و فقر و ضعف مالي، بیــکاري در مبدأ، 
جنگ، وجـــود اقـــوام و بـــستگان، ازدواج و 

اخـتلاف خانوادگي دلایل دیگرشان است.
علی یعقوبی نژاد، نویســنده کتاب »بوی نفت 
می آیــد، انگلیســی ها آمدند« درباره شــکاف 
طبقاتــی شــهروندان می نویســد. »یکــی از 
ضعف های صنعت نفت قبل از انقلاب این بود که 
همه  چیز را به مناطق خود محدود می کرد. نظام 
کاستی انگلیســی می گوید؛ نباید قاطی دیگران 
باشید. این اســت که همه چیز جدا بود. البته در 
کنار این تغییرات، شــغل هایی هم برای بسیاری 

از مهاجران و ساکنان شهر ایجاد شد.«
خانه   شمشادها

»انگلیســی ها«. شــاید فقــط در شــهرهای 
خوزستان در صحبت پیر و جوان همیشه حرف 
از انگلیسی ها باشــد. خانه های انگلیسی. ویلیام 
دارسی، کنسرسیوم، قبرستان انگلیسی ها. مین 

حفیظ )اداره مرکزی(.
شــهرک نفت نزدیک فرودگاه و محله   زیتون 
اســت. در محله زیتون بعد از هر سه  چهار خانه 
ویلایی سالخورده، یک آپارتمان چهارپنج طبقه 
بالا رفته اســت. این تغییرات بعد از اجرای طرح 
واگذاری خانه ها به کارمنــدان نفت )طرح هوم 

اونرشیپ( به وجود آمد. 
انگلیســی ها خانــه و باشــگاه و فروشــگاه و 

ورزشگاه ســاختند. مرحوم یعقوبی نژاد پیش از 
ایــن در مصاحبه ای برایم گفته بــود که »وجود 
نفت موجــب رونق اقتصادی شــهرهای نفتی و 
کل مملکت شــد، اما در شــهرها ی خوزستان 
نمود بیشــتری داشت. اســتراتژی شرکت های 
خارجی نفتی این بود که طــوری رفتار کند که 
جامعه پیرامون، شرکت را از خود بداند و از منافع 
شرکت حمایت کند. خانه  و مدرسه و هنرستان و 

بیمارستان می ساختند.«
نگهبان گیت ورودیِ شــهرک نفت میله را بالا 
می برد و دست تکان می دهد. خیابان های منظم 
دهان باز می کنند و شمشادهای قیچی خورده به 
اســتقبال می آیند. بیمارستان بزرگ نفت اولین 
ساختمان شهرک است. نســیم از پنجره بزرگ 
خانه ها به درون می خزد و خانه  باغ ها در ســکوتِ 

شهرک رویا می بافند. 
شــهرک نفــت 6 فــاز دارد و یــک مجتمع 
تفریحــی- فرهنگی و دو فروشــگاه و دو پارک. 
گنجشــک ها روی یکی از درخت ها مجلسی برپا 

کرده اند.
انگلیســی ها ۱۰9 نمونــه خانه  شــرکتی در 
مناطق نفتی ســاختند کــه چنــد نمونه اش، 
۱۰فوتــی، بی  تایــپ و جی تایپ در نیوســایت 
و شــهرک نفــت اســت. »همه چیز براســاس 

سلسله مراتب و رتبه بندی بود.«
شما این جا زندگی می کنید؟

»اینجا اهواز اســت، مرکز مهــم صنعت نفت 
ایــران، مرکــزی کــه از آن روزانــه میلیاردها 
تومان روانه جیــب دیگران می شــود. ما درون 
زباله هــا و لجــن متعفن همــراه با گاو و ســگ 
و گوســفندهایمان زندگــی می کنیــم. این جا 
»حصیرآباد« اســت و سال هاســت کــه این جا 

هستیم.«
این جملات کاوه گلســتان عکاس اســت که 
۱3۵8 پس از دیــدار با حصیر آبــاد در »تهران 
مصور« نوشــت. »حصیرآباد دختر فلجی است 
که مادرش روزها او را در میــان زباله ها، به امید 
خدا رها می کند و پــی کار خود- کلفتی در خانه 
دیگران- مــی رود. حصیرآباد اشــک زن جوانی 
اســت که شــوهرش در آلونک زمینگیر شــده 
اســت. امروز حصیرآباد سراسر آرزوست. آرزوی 
بهره مند شــدن از حداقل یک زندگی انســانی 

است.«

تهِ کوچه های باریک »حصیرآباد« به تپه های 
خاکی می رســد. کوچه های پلکانــی باریک به 
خانه هــای 3۰، 4۰ متــری که روی هم ســوار 

شده اند. بی هیچ نظمی. 
مکعب های کج و معوجی روی هم چیده اند و تا 
دل کوه بالا رفته اند. هول واژگونی همیشه هست. 
جوانی مشــغول تعمیر چرخ دوچرخه است. مرد 
میانسالی با عرق گیر و پیژامه به دست های جوان 
چشم دوخته. می گوید؛ چندین  سال پیش )آذر 
82( صخره روی سه خانه ســقوط کرد و سه نفر 

کشته شدند.
کودکی به در زنگ زده خانه شــان تکیه داده، 
دست را حمایل صورت کرده تا چشم ها باز شوند. 
از بالای تپه صدای هیاهوی کودکانه می آید. زنی 
دست پسرش را گرفته تا به  زحمت از تپه  خاکی 

بسُرد و پایین بیاید. 
شــما این جا زندگی  می کنید؟ زن حواسش به 
قدم های پسرک است. نفس نفس می زند: »ما بالا 

زندگی می کنیم. یک سال است آمده ایم اینجا.«
چطور رفت وآمد می  کنید؟

به اسیری. می بینید که.
 می رود که به مادرش سر بزند در محله  پایین. 
از پرچین خانه های بالا مادر و چند کودک سرک 

می کشند. 
چند تا بچه داری؟

6 تا.
صدای بلندگوی وانتی آب فروش می آید. 

در مسیر سربالایی جا به جا بوته های سبز توله 
)پنیرک(2 روییده. »بیایید شــرایط زندگی ما را 
ببینید. شوهرم رفته به کارگری سر فلکه  زیتون، 
چــه می گویند،  هــا، زیتونِ کارمنــدی. کار که 

نباشد، پول هم نیست.«
یک اتــاق تودرتو در یک طــرف حیاط و یک 
اتاق دو در دو که حکم حمام و آشپزخانه را دارد 
سوی دیگر. خانه  پدرشوهرش است. آب خوردن 
را از وانتی می خرند. می گویــد یک بار دیگر هم 
گروهی آمده و فیلمبــرداری کرده اند اما »کاری 

نشد بعدش«.
»چهار تــا از بچه هــا را هر روز پیــاده می برم 
مدرسه. مهشید، پرســتو، پویا و روشنک. راه دو 
تاشان دور است اما چاره ای نیست، پول سرویس 
مدرســه نداریم. آرزو داریم پایین زندگی کنیم. 
تــلاش می کنیم بچه هــا درس بخوانند که مثل 

خودمان نشوند.«
علی اکبر در آغوش مادر لبخند می زند. پویا که 
کلاس هشتم است زیر درخت کُنار، تکیه داده به 

دیوار و شهر را که لمیده زیر آفتاب نگاه می کند.
»دختر بــرای عامو و خاله بگو کدوم مدرســه 

می ری.«
نجوای  بی جانی از زیر روسریِ به  دندان گزیده 

دختر شنیده می شود. »مدرسه  لقمان.«
گُلی از عشایر بختیاری است، نهایت بخت یاری 
او این بوده که شــوهر کند به فامیلش و از دشت 

لالی بیاید این گوشه  اهواز ساکن شود.
دوباره باید این مســیر را در بدرقه  چشــمان 
زن و کودکانش ســرید تا کنار مــردی که هنوز 
درگیر دوچرخه اســت. می پرســد هــوا تهران 
چطور است. »تهرانی ها خیلی ناراحت می شوند 
از هــوای آلوده؟« بچــه  مدرســه ای ها به خانه 
برمی گردنــد. میان کوچه هــای دراز و باریک از 
روی جوی های لجن گرفته می پرند و می خندند. 
در هر کوچه چند مغازه  کوچک هم هســت که 
پیداســت یکی از اتاق های خانه بود که جدایش 
کرده اند، شــاید خرج خانواده از آن در آید. شاید. 
بعضی ها هم جلوی درخانه شان گلیمی انداخته 

و دستفروشی می کنند.
روی دیوارها اســم های زیادی نوشــته اند. نام 
پســرهای محل، امیر، حســین، داوود و اسامی 
تیم هــای محبوب، اســتقلال و پرســپولیس و 
خوانندگان: ادل و خشــایار، و کلمات دیگر: دل، 

آرزو، خاطره، یادگاری.
سر خیابان ســوم چند موتوری ایستاده اند به 
انتظار مســافر. قبلا اتوبوس های خســته ای در 
این کوچه هــای باریک می خرامید و مســافران 
را به مقصد می رســاند اما حالا موتورسیکلت ها 
ایــن وظیفه را به گــرده می کشــند. تابلویی بر 
ورودی محله نصب شــده: »یادواره 4۰۰ شهید 

حصیرآباد«

داستان اهواز، شهر خاک و نفت و آب و محله های رو  به  ویرانی
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